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خرید و فروش و ...

گروه حوادث-یکی از متهمان اصلی قتل فجیع مرد 
53ساله ای که بعد از سه سال فرار به چنگ قانون افتاد، در 
اظهاراتی تکان دهنده اعتراف کرد گرای قتل را از آن سوی 

مرز دریافت کرده است!
ساعت حدود 19شب بیست و دوم آبان سال 1396 
بود که ماموران انتظامی در تماس با قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد، از قتل دلخراش مردی میان سال در یکی از کوچه 
های فرعی خیابان توس97 خبر دادند که پیکر بی جان وی 
به بیمارستان طالقانی مشهد منتقل شده بود. دقایقی بعد با 
حضور قاضی کاظم میرزایی در مرکز درمانی مشخص شد 
که مرد 53ساله تبعه کشور افغانستان، با وارد آمدن ضربات 
وحشتناک تبر به قتل رسیده است به طوری که آثار بریدگی 

های عمیق در نقاط مختلف پیکر وی وجود داشت.
پس از بررســی های مقدماتی در بیمارستان، ادامه 
تحقیقات میدانی به محل وقوع جنایت کشید. با شناسایی 
هویت مقتول و اعضای خانواده وی در ایران، مشــخص 
شد که مرد 53ساله )مقتول( به مدت 10سال در افغانستان 
به جرم قتل مسلحانه در زندان بوده و پس از تحمل کیفر 
و آزادی از زندان، به طور غیرمجاز وارد ایران شــده و در 

مشهد اقامت داشته است.

با به دســت آمــدن این اطلاعات، ماجــرای انتقام 
هولناک به عنوان یکی از فرضیه های اصلی مورد بررسی 
قرار گرفت و فعالیــت اطلاعاتی کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی بر این موضوع متمرکز شد. 
بنابراین به دستور قاضی میرزایی، پرونده جنایت مسلحانه 
زیر ذره بین کارآگاهان قرار گرفت و مشخص شد حبیب 
ا... )مقتول( از حدود یک ســال قبل وارد ایران شده است 

و در این مدت افرادی ناشناس او را تعقیب می کردند.
پیگیری این سرنخ ها که با نظارت مستقیم سرهنگ 
غلامــی ثانی )رئیــس اداره جنایی آگاهــی( همراه بود، 
کارآگاهان را به جوان 34ساله ای به نام محمدنبی رساند. 
تحقیقات بیانگر آن بود که روز وقوع جنایت، ســه جوان 
ســوار بر موتورســیکلت، مرد 53ساله را در کوچه چهل 
مویزه به دام انداخته اند و او را با تبر به شکل فجیعی کشته 
اند که مشــخصات عامل اصلی جنایت با جوان 34ساله 
مطابقت داشــت اما ادامه بررســی ها نشان داد این جوان 
افغانســتانی نیز به طور غیرمجاز وارد ایران شده و بعد از 

ارتکاب قتل به آن سوی مرز گریخته است.
بررســی سوابق کیفری محمدنبی نیز بیانگر آن بود 
که وی قبل از ارتکاب قتل، 16بار در ایران دســتگیر و به 

اتهامات مختلفی مانند سرقت، اعتیاد، ورود غیرقانونی به 
کشور و ... زندانی شده است اما او هر بار خود را با اسامی 
مختلفی در مراجع انتظامی و قضایی مانند حسین رضایی، 

محمدنبــی عمرزهی، عبدا... محمدی و ... معرفی کرده و 
تنها یک بار نام واقعی خودش را با عنوان محمدنبی »الف« 
بیان کرده است اما بعد از ارتکاب قتل دیگر هیچ سابقه ای 

در زندان های کشور ندارد.
به همین دلیل رصدهای اطلاعاتی برای شناسایی و 
دســتگیری وی وارد مرحله جدیدی شد اما باز هم او به 
طور مخفیانه و از راه های صعب العبور وارد ایران شده و 
با بررسی اوضاع دوباره به افغانستان گریخته بود. مدتی بعد 
با شناســایی راه های غیرقانونی ورود این متهم خطرناک 
به کشور، قاضی میرزایی دستورات محرمانه و خاصی را 
بــرای ردزنی متهم به قتل صادر کرد تا این که مشــخص 
شــد او قرار است دوباره از مرزهای غیرقانونی وارد ایران 
شــود و به تهران برود. بنابراین همه مسیرها تحت کنترل 
قــرار گرفت و محمدنبی که دیگر 37ســاله بود از لحظه 
ورود زیــر چتر اطلاعاتــی کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراســان رضوی قرار گرفت. به محض این که او 
در تهران ســاکن شد، بلافاصله با صدور نیابت قضایی از 
سوی قاضی شعبه 211 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 
و با همکاری یکی از نزدیکان مقتول، در تهران به محاصره 

پلیس در آمد و به چنگ قانون افتاد.
 بــا انتقال متهم 37ســاله به مشــهد، وی بلافاصله 
در حضور مقام قضایی مــورد بازجویی های تخصصی 
قــرار گرفت و به صراحت ارتکاب قتــل با ضربات تبر 

را پذیرفت. او در اولین جلســه بازپرسی به قاضی کاظم 
میرزایی گفت: حبیب ا... )مقتول( دو نفر از عموهایم را در 
افغانستان به رگبار بسته و یک نفر از بستگانم را نیز زخمی 
کرده بود، اگرچه او به مدت 10سال در افغانستان زندانی 
شد اما ما باید انتقام »خون« می گرفتیم، به همین دلیل یکی 
از نزدیکانم از افغانســتان به من خبر داد که حبیب ا... به 

مشهد گریخته است و در بولوار توس اقامت دارد.
مــن هــم با دو تن از دوســتان هموطنم ســوار بر 
موتورسیکلت به تعقیب او پرداختیم تا این که روز حادثه 
)96.8.22( فرصت مناســبی را برای کشتن او پیدا کردم و 
ضربــات تبر را بر پیکرش فــرود آوردم. بعد از آن هم به 
افغانستان گریختم تا این که این بار بعد از ورود به تهران 

دستگیر شدم.
 تحقیقات بیشتر درباره چگونگی وقوع این جنایت 
هولناک در حالی ادامه دارد که تحقیقات گســترده گروه 
ویژه کارآگاهان زبده اداره جنایی پلیس آگاهی خراســان 
رضوی با هدایت مســتقیم ســرهنگ جواد شجیع زاده 
)رئیس پلیس آگاهی خراســان رضوی( برای دستگیری 
متهمان فراری و ریشــه یابــی جرایم احتمالی دیگر آنان 

آغاز شده است.

راز هولناک قتل با تبر در کوچه آرام مشهد 

گروه حوادث-  شــاگرد قهوه خانــه برای انتقام 
از خواهر پرســتارش با طرح ادعایــی دروغین او را به 

دادسرای جنایی کشاند.
آبان ماه پسر 25 ســاله ای به کلانتری 129 جامی 
رفت و مدعی شــد در یک توطئه خانوادگی پدرش را 
با همدســتی مادر و خواهرش به قتل رسانده اند. وی در 
تشریح ماجرا گفت: 11 سال قبل من و مادر و خواهرم، 
پدرم را در مشــهد کشتیم و با صحنه ســازی، قتل او را 
خودکشی جلوه دادیم. بعد هم به تهران نقل مکان کردیم 

تا کسی به راز ما پی نبرد.
او ادامــه داد: پدر و مادرم همیشــه باهم اختلاف 
داشتند. روز حادثه دوباره باهم دعوایشان شده بود. وقتی 
وارد خانه شدم پدرم با تکه پارچه ای داشت مادرم را خفه 
می کرد از دیدن این صحنه به قدری عصبی شــدم که به 
طرف پدرم هجوم بردم و بعد از اینکه مادرم را از دستش 
نجــات دادم ، همان پارچــه را دور گردن پدرم پیچیدم 
بعد هم از مادر و خواهرم خواســتم کمکم کنند تا او را 
خفه کنیم. وقتی او را کشــتیم با پلیس تماس گرفته و از 
آنجایی که پدرم سابقه خودکشی داشت، با صحنه سازی 
و به دروغ مرگ او را خودکشــی نشان دادیم. حدود دو 
ســال بعد مادرم فوت کرد، در این مدت عذاب وجدان 
لحظه ای مرا رها نکرده است و تصمیم گرفتم با اعتراف 
به این حقیقت تلخ راز این جنایت 11 ساله را فاش کنم.

بازجویی از دختر خانواده
به دنبال اظهارات پســر جوان به نام میلاد، موضوع 
به بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعلام شد و کارآگاهان 
اداره دهــم پلیس آگاهی مأموریــت یافتند تا صحت و 
ســقم اظهارات میلاد را بررســی کنند. در نخستین گام 
کارآگاهان به ســراغ خواهر میلاد رفتــه و وی را برای 
تحقیــق و بازجویی به اداره آگاهی منتقل کردند. وی که 
از شــنیدن ادعای برادرش شوکه شده بود، گفت: برادرم 
دروغ می گوید، پدرمان ناراحتی قلبی داشت. چند روزی 

در بیمارستان بستری شد و سپس فوت کرد.
در ادامه بررســی ها نیز کارآگاهان جنایی از پلیس 

و بیمارستان مشهد در رابطه با این حادثه استعلام کردند 
و بررســی ها نشان داد که اظهارات خواهر میلاد درست 
بوده و پدرش به خاطر بیماری قلبی در بیمارستان فوت 

کرده است.
بدین ترتیب به دستور بازپرس غلامی از شعبه سوم 
دادسرای امور جنایی تهران بار دیگر میلاد احضار و تحت 
بازجویی قرار گرفت. وی که متوجه شد دروغش برملا 
شــده گفت: از خواهرم کینه به دل داشتم. می خواستم از 
او انتقام بگیرم . من یک کارگر ســاده قهوه خانه هستم و 
شب ها نیز همانجا می خوابم.اما خواهرم پرستار است و 

برای خودش خانه و زندگی و کار آبرومندانه ای دارد.
چه اختلافی با خواهرت داشتی؟

وقتی پدرم فوت کرد، تأمین خرج و مخارج زندگی 
بر دوش من بود. دانشجوی نرم افزار کامپیوتر بودم اما بعد 
از چند ترم مجبور شدم دانشگاه را رها کنم. بعد از مدتی 
نیــز به تهران آمدیم اما خواهرم به درس خواندنش ادامه 
داد و الان پرستار اتاق عمل است. او برای خودش خانه 
و زندگی دارد و مدام با دوستانش تفریح می کند. اما من 

چی؟ فقط کار کردم و هر چه پول درآوردم خرج زندگی 
و تحصیل او کردم. مدتی در خشکشویی کارگری کردم 
و حالا هم در قهوه خانه شاگردی می کنم. نه خانه دارم و 
نه پس انداز. خواهرم حالا که برای خودش کسی شده نه 
تنها به من کمک نمی کند بلکه تحقیرم نیز می کند و مرا به 

خانه اش راه نمی دهد.
به خاطر همیــن مــوارد از او کینه به دل 

گرفتی؟
بله البته یک مورد دیگر هم بود. چند ســال قبل که 
خــط تلفن همراه خیلی گــران بود من یک خط با پیش 
شماره یک و گوشی تلفن همراه خریدم و به خواهرم دادم 
بعد از چند سال به او گفتم سیمکارت را به من برگرداند 

اما او قبول نکرد و من بیشتر از او کینه گرفتم.
حالا چرا سناریوی قتل را مطرح کردی؟

خواهرم در محل کار و بین دوســتانش خیلی قابل 
احترام اســت فکر کردم اگر به او اتهام قتل بزنم نه تنها 
کارش را از دســت می دهد بلکــه آبرویش هم می رود. 

اتهام قتل بهترین راه برای گرفتن انتقام از خواهرم بود. 

گروه حوادث-  پسر نوجوان در دعوای 
خانوادگی و مقابل چشــمان مــادرش برادر 

بزرگ ترش را کشت.
بهمن ســال 97 زن و مردی که بســیار 
هراسان بودند پیکر نیمه جان پسر 20 ساله شان 
به نام اردشیر را به بیمارستان الغدیر منتقل کردند 
و مدعی شدند خانه شان در تهرانپارس از سوی 
چند مرد ناشــناس مورد حمله قرار گرفته و او 

زخمی شده است.
اردشــیر تحت درمان قرار گرفت، اما به 
خاطر بریدگی عمیق در سینه اش تسلیم مرگ 
شد. بدین ترتیب، پلیس در جریان پرونده قتل 

قرار گرفت و به تحقیق از پدر و مادر اردشــیر 
پرداخت.

تناقض گویی های این زوج شک پلیس 
را برانگیخت و آن ها که ســعی در پنهان کردن 
حقیقت داشتند به ناچار لب به اعتراف گشودند 
و گفتند پسر کوچک شان به نام ارشیا برادرش 

را کشته است.
خیلی زود ارشــیا بازداشت شد و قتل را 

گردن گرفت.
ارشــیا گفت: شب قبل از این ماجرا دیر 
به خانه برگشــتم و برادر بزرگم اردشیر از این 

موضوع عصبانی شد و مرا کتک زد. 

صبح وقتی از خواب بیدار شدم متوجه 
شدم موبایلم بالای سرم نیست، به مادرم گفتم 
بــه برادرم بگوید موبایلم را برگرداندکه همان 
موقع اردشیر بالای سرم آمد و به من سیلی زد.  
ما با هم درگیر شدیم و مادرم مرا از خانه بیرون 
انداخت. من مقابل در خانه نشستم، اما ناگهان 
صدای جیغ مادرم را شــنیدم. به سوپرمارکت 
رفتم و از آن جا چاقو برداشتم.  به محض این 
که وارد خانه شدم در راه پله ها اردشیر را دیدم. 
او با دسته جاروبرقی به من حمله کرد و من هم 
برای این که از دست او فرار کنم یک ضربه به 

سینه اش زدم.

به دنبال اعترافات پســر نوجوان پرونده 
برای رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد. در این میان پدر و مادر 
ارشــیا اعلام گذشت کردند و گفتند حاضر به 

قصاص وی نیستند.
ارشــیا دیــروز از جنبــه عمومی جرم 

محاکمه شد.
وی در حالی که سرش را پایین انداخته 
بود و اشــک می ریخت گفــت: باور کنید من 
نمی خواســتم برادرم را بکشم هنوز هم باور 
نمی کنم او مرده اســت. من پشیمانم و طلب 

بخشش دارم.

انتقام کودکانه شاگرد قهوه خانه از خواهرش

اشک پشیمانی پس ازقتل برادر

به یک نفر خانم با تحصیلات کارشناسی گردشگری 

جهت کار در امور اداری هتل نیازمندیم

09123086898     09347693028

گروه حوادث- بــرادرم در اتاقش با 
صدای بلند موســیقی گــوش می کرد، پدرم 
اعتراض کرد و از او خواســت صدا را کم کند، 
اما برادرم عصبانی شد و با چاقو به دنبال پدرم 
افتاد و درحالی که پدرم داشت فرار می کرد، او 

را در راه پله به قتل رساند.     
پسری که پدرش را کشته است، مدعی 
شــد او را زوج دیگری بــزرگ کرده بودند و 
پدرش آن ها را به قتل رســانده بود. این پسر به 
زودی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه 

می شود.
یک ســال قبل دختر جوانی آشــفته و 
پریشــان به خیابان آمد و از مردم درخواست 
کمک کرد و گفت پدرش زخمی شده است. 
زمانی که مأمــوران به محل رفتند، تحقیقات 
گســترده ای را در این خصوص آغاز کردند و 
متوجه شــدند مرد مجروح جانش را از دست 

داده است.
با انتقال جسد این مرد به پزشکی قانونی، 
بررسی های مأموران وارد مرحله ای تازه شد. 
دختــر جوان به پلیس گفت: برادرم عامل قتل 

پدرم اســت. بــرادرم در اتاقش با صدای بلند 
موسیقی گوش می کرد، پدرم اعتراض کرد و از 
او خواست صدا را کم کند، اما برادرم عصبانی 
شــد و با چاقو به دنبال پدرم افتاد و درحالی که 
پدرم داشت فرار می کرد، او را در راه پله به قتل 

رساند.
مأموران پسر جوان را بازداشت کردند. او 
به قتل پدرش اعتراف کرد، اما مدعی شد علت 
این قتل صدای بلند موسیقی نبود. متهم گفت: 
پــدر و مادرم من را به دنیا آوردند، اما آن ها مرا 
بزرگ نکردند و دو نفر دیگر من را بزرگ کردند 
که من خیلی آن ها را دوســت داشتم. پدرم به 
آن ها حسادت می کرد، به همین دلیل یک روز 
به خانه شــان رفت و آن ها را به قتل رساند. من 
بابت این موضوع از دست پدرم عصبانی بودم و 
او را به خاطر اینکه ناپدری و نامادری ام را کشته 

بود به قتل رساندم.
وقتی پســر جــوان چنیــن ادعایی را 
مطــرح کرد، مادر و خواهــر او یک بار دیگر 
مورد بازجویی قــرار گرفتند، اما آن ها گفتند 
ایــن جوان دچار بیماری روانی اســت. مادر 

پســر جوان گفت: پسرم دچار بیماری روانی 
است و چندین بار در بیمارستان بستری شده 
اســت. البتــه مدتی بود حالش خوب شــده 
بود. آخرین بار که به بیمارســتان رفت، وقتی 
برگشــت، به من و پدرش گفت شــما من را 
به یک خانواده دیگر ســپرده اید و آن ها در این 
مدت از من به خوبی مراقبت کردند. درحالی که 
چنین زن و مردی وجود نداشتند و ما همیشه 

خودمان از فرزندمان مراقبت می کردیم.
این زن ادامه داد: پســرم فکر می کرد ما 
باعث شــدیم از ناپــدری و نامادری اش جدا 
شود. پزشکان هم می گفتند چنین حرف هایی 
ناشی از بیماری اوســت. روز حادثه شوهرم 
به پســرم گفت کمی صدای موســیقی را کم 
کند. درگیــری ای بین آن ها نبود، اما یک دفعه 
دیدم پســرم به آشپزخانه رفت و با عصبانیت 
و درحالی که چاقو دســتش بود، از آشپزخانه 
خارج شــد و به دنبال پدرش افتاد. شوهرم که 
می دانست پســرم دچار بیماری روانی است، 
فرار کرد و از طبقه پایین به ســمت بالا دوید 
و می خواســت خودش را نجات بدهد، اما در 

طبقه دوم پســرم با چاقو او را زد و روی زمین 
انداخت.

این زن گفت: به خاطر شرایط روانی ای 
که پســرم داشــت، ما هیچ کدام سربه سر او 
نمی گذاشتیم و جروبحث نمی کردیم. در این 
مدت که از بیمارســتان مرخص شده بود هم 
وضعیت خوبی داشت، فقط فکر می کرد او را 
زن و مرد دیگری بزرگ کرده اند و همیشــه با 
احترام درباره آن ها صحبت می کرد درحالی که 
ما هر دو فرزندمان را خودمان بزرگ کردیم. بعد 
از گفته های این زن، پرونده پزشکی پسر جوان 
مورد بررسی قرار گرفت و متخصصان پزشکی 
قانونی برای بررسی دقیق وضعیت این جوان 
تشکیل جلسه دادند و تأیید کردند که او دچار 

بیماری روانی است.
بعــد از تکمیــل تحقیقــات و صدور 
کیفرخواســت علیه متهم، بــا توجه به اینکه 
اولیای دم نیز اعلام گذشــت کرده اند، پرونده 
برای رســیدگی به اتهام این جوان به شعبه 10 
دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و متهم به 

زودی پای میز محاکمه می رود.

مادر و پدر خیالی عامل قاتل شدن پسر جوان

 

مفقودی

اصل سند یک دانگ از شش دانگ یک باب واحد نمایشگاهی 
به شماره ثبت در دفتر 14297 به تاریخ ثبت86/1/15 

وشماره قطعه یک با شماره تفکیک 1250/ت و شماره پلاک 
اصلی نوار توسعه سیاحتی با شماره قرار داد 16/43079 با 
کاربری نمایشگاه وادوات ورزشی به مساحت پانصد سی متر 
و سی وپنج سانتی متر مربع مجزی شده از قطعات یک ودو 

نوار توسعه سیاحتی رو به روی بازار پردیس یک جزیره کیش 
واقع در طبقه همکف با قدر السهم از عرصه و اعیان به نام آقای 

کاظم دهقانی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 1428، 
)انتقالی از سند شماره مسلسل 035267 ( مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد

ترکیه  از  خود،  مغازه  در 
در  و  کنید  خرید  راحت 

کیش تحویل بگیرید. )عمده(
با بهترین قیمت 

تلگرام و واتساپ ترکیه:  00905526126310
ایران: 09109082926 محسنیان

اصل دفتر چه کار به نام آقای علاءالدین تاجک 
تبعه کشور افغانستان به شماره دفترچه 19596 
مربوط به شرکت بی تا انرژی پارس کیش مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

اصل کارت کیشوندی خانم پروانه رجب وندی 
فرزند توکل به شماره پرونده 107747/01 
مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد

منشی خانم مسلط به کامپیوتر و آشنا 
به دفتر مهندسی

شماره تماس   09123723789
به دونفر نیروی آقا )میزبان رستوران( و )کمک آشپز( 

برای کار در هتل سه ستاره در کیش نیازمندیم
شماره تماس: 44467502 076 الی 44467505 076

ساعت تماس 9 الی 18 

به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .
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